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 عوامل پيدايش اين تصورها، ة حاضر، پس از بحث و بررسي دربارلةمقادر . اند استقلال ابيات را هنر حافظ شمرده
با ذكر يك نمونه از هر يـك از سـاختارهاي عرفـاني،    ايم و  به تبيين ضرورت ساختار منسجم غزل حافظ پرداخته     
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  مقدمه 

ك و تأثير گذار است؛ در عين جمع و هضم زبدة هنر شاعران پيشين، حافظ شيرازي در زبان فارسي، شاعري صاحب سب
اي سخن گفته كه سبك و شيوة شاعري پس از خود را تحت شعاع قرار داده است تا جايي كه دريافت سبك و             به گونه 

 سبكي شعر او، شود، اما بررسيهاي تبيين هنر او در غزل سرايي به منزلة ايجاد خط فاصلي ميان قبل و بعد از او تلقي مي        
اين نـوع برخوردهـا باعـث شـده     . بر اساس نوع تأثيرش بر ديگر شاعران يا نوع برخورد خواننده با آن تبيين شده است       

  . پايان ظاهر شود ارزش اصلي سخن او پنهان بماند يا بر سر تلقي خوانندگان از مفاهيم او اختلافهاي بي
 آن را بـه زمـان خـود او نـسبت     يا  بـه صـورت افـسانه   ياند و حت تهگرف يم بر حافظ مي که از قد ييها   از خرده  يکي  

شاه شجاع به سبب ناآشنايي با ساختار غزل حافظ يـا بـه خـاطر    .  گسسته داردي ساختاريدهند، آن است که شعر و    يم
 بلكه از ابيات هيچ يك از غزليات شما از مطلع تا مقطع بر يك منوال واقع نشده،«گرفت كه  ورزي، بر او خرده مي غرض

هر غزلي سه چهار بيت در تعريف شراب است و دو سه بيت در تصوف و يك دو بيت در صفت محبوب، و تلـون در            
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گذرد، عين صدق و محض صواب است، اما     خواجه گفت آنچه بر زبان مبارك شاه مي       . يك غزل خلاف طريقة بلغاست    
» نهـد  يفـان ديگـر پـاي از دروازة شـيراز بيـرون نمـي      مع ذلك، شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام يافته و نظـم حر     

 ين معن ـياين سخن شاه شجاع در روزگار ما به نام انقلاب در ساختار غزل بيان شده است؛ بـد  ). ۳۱۵: ۱۳۵۳ر،يخواندم(
). ۳۴: ۱۳۶۷،يخرمشاه( ندارد ي معنائي و توالي او مستقل هستند و غزل او، حال ثابت و انسجام منطقي غزلهايتهايکه ب

يك دليل بـر عـدم ارتبـاط      «: نويسد  ان ابيات غزلهاي حافظ است، مي     يمحمد علي بامداد هم كه معتقد به نبودن ارتباط م         
ابيات غزلهاي خواجه به يكديگر تا قبل از وصول به مطلوب، همين روحيه است كه به محض اينكه از قيـد بـستگي بـه      

ي از مـي و  يمـشغول سـخنگو  . كـرده اسـت   ي مـي يودنمـا  بر طبق تقاضاي ذاتي، سرشت حقيقي خ  ،شده  موضوع رها مي  
شده و اندك غفلتي  معشوق است يا متوجه تنظيم مدح فلان امير و وزير و شاه، همين كه زماني مابين دو بيت فاصله مي       

: ۱۳۶۹بامـداد، (» .كشانده اسـت  آمده، حالت راسخ روحي غلبه كرده و مطلب را به عالم ديگر مي از اين موضوع پيش مي   
داريوش آشوري معتقد است سخن حافظ داراي منطق دروني است و در پي آن است كه بـا فهـم هرمنـوتيكي           ) ۳۱-۳۲

هاي معنايي شعر حافظ را براي خواننده مـشخص سـازد،       ديوان حافظ، هستي شناسي او را تبيين كند و در پرتو آن لايه            
وحدت كاملي در هر غـزل ميـان بيتهـا    : نويسد  ميليكن با اعتقاد به سبك پاشان حافظ، بدون نقل شاهد و بررسي عيني          

ها و هنرنماييهاي ادبي يا حتي نيازها و ضرورتهاي غير ادبي بيتهـايي   و اي بسا كشش قافيه يا مضمون يابي«وجود ندارد   
 چـون «: نويـسد  رياحي نيز به ابتكار حافظ در تنوع مضمون غزل اعتقاد دارد و مي         ). ۲۶: ۱۳۸۱،يآشور(» را آفريده است  

هاي رنگارنگ او را نداشت، ناچار سنت وحـدت موضـوعي غـزل را      يكسان گنجايش انديشه  غزل سنتي با وزن و قافية     
 اگر جز اين بود،  حافظ بيت را واحد تام و تمام قرار داد،    . پيش از او غزل، واحد كامل شعر نوع خود بود         . كنار گذاشت 

استعلامي معتقد است براي دريافت درست ). ۷۴: ۱۳۷۴،ياحير(» بودهاي او ن قالب سنتي غزل قادر به كشيدن بار انديشه
 غزل حـافظ  يو. سخن حافظ نبايد به بيت تكيه كرد، بلكه بايد تمام غزل را خواند تا حال و هواي آن را به دست آورد       

تهـاي يـك   يگاه بدر كلام حافظ، «: نويسد بندي كرده است، اما مي     را در سه حال و هواي عرفاني، رندي و عاشقانه طبقه          
در يك غزل عاشـقانه، يكبـاره بـه بيتـي     . شود تها يك موضوع واحد دنبال نمييغزل مستقل از يكديگر است و در تمام ب   

» .رسيم كه تعبيرهاي آن عارفانه است و گويي در حالتي متفاوت، يـا در زمـاني جـدا از ابيـات ديگـر سـروده شـده                         مي
افظ، بارها بيت يا ابياتي را از حال و هواي غزل دور شمرده و به همـين                در شرح غزلهاي ح    يو) ۵۲: ۱۳۸۶،ياستعلام(

يم،  در مورد دور بودن بيت يا ابياتي از حال و هواي هر غزل را در نظر بگيرياگر سخن و. سخن خود ارجاع داده است
بتوانـد شـش   اي باشد،   سبكي است و بعيد است كسي كه در سخنش چنين خصيصهبا توجه به بسامد آن، يك خصيصة  

 همگـون و  يعباديان معتقد است كه برخي غزلهـاي حـافظ داراي موضـوعها   . قرن سرمشق شاعري در ايران باقي بماند   
 مختلف و ناهمگون است كه مبتنـي     يكند و برخي از غزلها داراي موضوعها        خويشاوند است كه درونماية واحد القا مي      

اي ميـان آنهـا در نظـر گرفـت كـه آنهـا را بـه هـم مربـوط           رشـته توان اغلـب   بر درونماية يكدست نيستند؛ هر چند مي      
يكـي از   «: نويـسد   مـي   عباديان در پي توجيه كثرت موضوعها در هـر غـزل حـافظ اسـت و                 ). ۹۲: ۱۳۷۹ان،يعباد(كند  مي

هاي كثرت موضوع در يك غزل، در آن است كه انديشة شاعر را به ازاي تصويرهاي مختلف ولي قرينه، توضيح يا               نقش
 اين انديشه براي تبيين ساختار غزل حافظ تا حدودي راهگشاست، ليكن بـه نظـر مـا، نـه در                    .)۹۴:همان(» دلال كند است

  . برخي غزلها، بلكه در تمام مواردي كه تكرار و تعدد هست، اين مسأله وجود دارد
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و در شـرح و بـسط    شعر وي پنهان بماند  ياعتقاد به سبك پاشان در غزليات حافظ، موجب شده است ارزش واقع             
نـد و هـر   يآ ي غزل حافظ بر مي فهم خطين نگاه، عمدتاً در پيخوانندگان شعر حافظ با ا. جاد گردديشة او گسست ا ياند

 شـارحان  ي برخ ـين نوع برخورد با شعر حـافظ، بـرا      يا. کنند  يدگاه منسوب م  يده و د  يک عق ي در شعر او را به       يعنصر
شناسـان   کند، اما بايد توجه داشت كه غالـب حـافظ   ي ساخت غزل آسوده م    مناسب است و آنان را از پيچش و دقت در         

 است، صرفاً به تراش و اصلاح شعر خود ي شاعري وين آنکه شغل رسميسروده و در ع   يمعتقدند که حافظ شعر کم م     
 ـ دحيوان حافظ صورت گرفته و همچنـان ادامـه دارد، تـصح    ي که در د   يا   گسترده ي از کارها  يکي. پرداخته است   يم وان ي

 ـشناسـان بـه ا   ن کار، وجود اصلاحات خود حافظ بوده است، اما حافظ       ي ا يهي توج ي از مبان  يکيهمواره  . است ن نکتـه  ي
دقت در ساختار .  غزل حافظ بوده باشديا استحکام ساختار درونيجاد ي اين اصلاحات براياند که ممکن است ا نپرداخته

پورنامداريان معتقد است .  غزل بوده استياد و استحکام ساختار درونجي ايدهد که اصلاحات حافظ برا غزلها نشان مي
ــاختار  ــاي حــافظ س ــسياري از غزله ــه ب ــار اصــلي حــافظ يک ــسجم دارد و ك ــين باشــد    من ــين هم ــد تبي شناســان باي

 بحثهـاي  ةو با اين ديدگاه برخي غزلهاي حافظ را نيز شرح و تأويل كرده است، ليكن عمـد     ) هفت: ۱۳۸۴ان،يپورنامدار(
در چند مورد هم كه به تبيين انـسجام غـزل   . ي براي تبيين ارزش شعر حافظ و موقعيت سخن او صورت گرفته است         و

اي طولاني است كه تكيه بر آن بيشتر گواه عدم انسجام است تا انسجام؛ زيرا وقتـي         به اندازه  يحافظ پرداخته، مطالب و   
  . انسجام ساختاري نيستنةها صفحه براي توجيه انسجام يك غزل ضروري باشد، نشا ده
   

  انسجام و وحدت در ساختار غزل حافظ
و معتقـد  ) ۶۲۵: ۱۳۷۳ان،يحمد(تنوع در مضمون غزل دانسته است    سعيد حميديان، منظور خرمشاهي از سبك پاشان را         

ر بـه  اي ديگ ـ  در مقالـه يو.  اما حافظ آن را گسترش داده و تـشديد كـرده اسـت     ،است كه پيش از حافظ نيز بوده است       
بررسي آماري تنوع و عدم تنوع مضمون در غزل حافظ پرداخته و معتقد است تعـداد غزلهـاي حـافظ كـه داراي تنـوع                

). ۳۴۰-۳۳۵: ۱۳۷۵ان،يدي ـحم(است % ۵۰مضمون هستند، نسبت به مواردي كه هر غزل فقط يك مضمون دارد، كمتر از          
 اي آن نيافتـه، ايـن اسـت كـه چـرا حـافظ ايـن روش را        سؤال مهمي كه براي ايشان مطرح بوده و جوابي قانع كننده بر           

 خود مطرح كرده، آن است كه چون حافظ، غزل را براي بيان نگـارش در اختيـار   گسترش داده است؟ آنچه هم در مقالة   
آورد كـه چـرا     تأمل در اين جواب، سؤال ديگـري پـيش مـي          .  انديشة خود را در همان بگنجاند       داشته، مجبور بوده همة   

هاي ديگر نيز شعر سروده است؟ بنابر اين سبك اوسـت   كه در شيوه ت فقط غزل را در اختيار داشته، در حالي  اصرار هس 
توانـد در   البتـه، مـشكل تنـوع مـضمون مـي     . اي در آن هست و انتخاب غزل به لحاظ آن است كه گنجايي چنين انديشه          

؟ مگر در شاهنامه يكسره اسطوره و جنگ اسـت  قالبهاي ديگر نيز مطرح شود؛ مگر در قالب مثنوي تعدد مضمون نيست         
انتقاد نيست؟ مگر مثنوي يكسره پند و اخلاق و عرفان است و چيـز ديگـري در آن نيـست؟ البتـه        و عشق و سياست و    

ها نيز غزل و نامـه   خواند و مگر نه اين است كه گاهي برخي شاعران در منظومه هست و گاهي نيز گويي انسان غزل مي       
كند، نه اينكه انسان براي بيان   سخن و انديشه است كه فرم و قالب را ايجاد مي   ،اند؟ در حقيقت    نجاندهبه صورت غزل گ   

قصيده هـم  . انديشه به دنبال قالب مناسب بگردد، مگر در مورد شاعراني كه بخواهند به زور و از سر تكلّف شعر بگويند 
فاقد انسجام «شي موجب شده بود كه تصور شود قصيده چند مضموني بود و داراي بخشهاي متعدد بود و همين چند بخ
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در حالي كه بخشهاي قصايد بـا  ) ۲۲۷ :۱۳۷۶،ي هاشمينظر(» ساختاري است و ارتباط لازم ميان اجزاي آن وجود ندارد   
داشـت؛ حـسن تخلـص در قـصيده،         اي بود كه انسجام مي      كم، قصيدة خوب قصيده     هم مرتبط و هماهنگ هستند، دست     

فرق غزل با قـصيده در  . ردش ايجاد پيوند ميان دو بخش متفاوت قصيده؛ يعني تشبيب و تغزّل با مدح بود   مهمترين كارك 
آن است كه قصيده قالب ثابت دارد و بخشهاي متعدد آن تعريف شده و مشخص است و اهداف آن نيز روشن است، اما 

. ندارد تا با سنتهاي قـراردادي مطابقـت كنـد   غزل خصوصاً غزل شاعراني چون حافظ، قالبي ايستا و تشريفاتي و رسمي     
ديـدگاهي كـه ايـن احـساس را     . غزل، حاصل ذوق و احساس شاعر است و البته، ذوق و احساس شاعر، منسجم است             

نكتة جالبي كه بايد بدان . كند داند، بيشتر بر اساس تطابق قصيده با سنتهاي قراردادي نسبت به غزل نگاه مي يكپارچه نمي
اش شـاعري    اصـلي  اند كه وي با آنكه حرفـة  گويي حافظ اشاره كرده ن است كه عمدتاً حافظ شناسان به كم     توجه كرد، آ  

در هر سال بيشتر از ده غزل نگفته و پيداست كه در اين فاصله او جز پرداختن بـه همـين حجـم نـسبتاً           «بوده است، اما    
؛ منتها اين پـرداختن بـه غزلهـا و تـصرف     )۴۲۵: ۱۳۶۸،ي کدکنيعيشف(» .اندك غزلها كاري هنري و شعري نداشته است   

متعرض . اند جايي كلمات و تغيير تعابير و هنرنمايي در محدودة بيت دانسته هنرمندانه و تراش زدن آنها را بيشتر در جابه       
ات در اند كه ممكن است حافظ در استواري ساختار غزلها نيز كوشيده باشد و اي بسا تغيير عبارات و كلم اين نكته نشده

نمـا در شـعر او نـسبت بـه      ابيات نيز براي هماهنگي و انسجام دروني غزل صورت گرفته باشد و اگر سـاختار گسـسته                
نما به سبب ضرورتي است كه شاعر انديـشمند   اين ساختار گسسته.  است ديگران بيشتر است، حاصل همين ذوق ورزي      

هايي كه واجد توالي هستند، حتماً لازم اسـت كـه بـه     ساختهزيرا در «به لحاظ زيبايي شناسي آن را احساس كرده است،   
بيننده يا شنونده فرجه يا فرصتي جهت تفحص يا تفكر داده شود تا بتواند زيبايي عرضه شده يا لطـايف منظـور نظـر را              

  ). ۲۰۶:همان(» ادراك كند
ن حـال، ايـن همـه    پرسش اساسي اين است كه چگونه ممكن است شاعري، سبك پاشـان داشـته باشـد، و در عـي              

شود كه موجب شده انواع فهرستها بـراي   حرفهاي مشابه و تكراري بزند؟ مضامين و سخنان حافظ تا بدان حد تكرار مي   
 را بـراي   گلريـز  پـردة كه ابراهيم قيـصري، كتـاب        بنديهاي مضموني از شعر او انجام دهند؛ چنان         آن نوشته شود و طبقه    

سازي  فهرست. م حافظ نوشته است و ذيل هر مدخل، چند شعر را جاي داده استبندي مضمونهاي تكراري در كلا  طبقه
بندي موضوعي ديوان حافظ نيـز از ايـن منظـر           طبقه. بندي مضامين متنوع و گوناگون، عمدتاً مفيد و كارگشاست          و طبقه 

كـار   ربارة ضرورت آن بـه اند، ليكن تعبيري كه يكي از محققان د مغتنم است و چند تن از پژوهشگران بدين كار پرداخته         
شـعر حـافظ بـه    «: اسـت   نوشـته يو.  شعر حافظ را اصلاح كنـد  استرسد خواسته اي است كه به نظر مي       برده، به گونه  

در مجموعـة حاضـر بـه    . سـت نماحافظ در غـزل، پاشـان و گسـسته   صورتي كه در ديوان او هست، طبق سبك انقلابي        
ايـن  «:  اسـت  و دربارة ارزش كتاب خود نوشته) ۱۵: ۱۳۶۸رزّاز،(» ه است هاي او ترتيب و تبويب منطقي داده شد         انديشه

مجموعه براي محقق در حكم بايگاني منظمي است كه دستيابي به مدارك يا شواهد مورد لزوم را به سهولت امكان پذير   
ي در نظـر ايـشان آن   يد معنادهد پيون هاي متعدد انجام گرفته، نشان مي  بندي رزّاز كه ذيل عنوان      طبقه). جانهما(» سازد  مي

تهاي يك غزل، يك معني تكرار شود، چون در برخي مدخلها گاهي چند بيت از يك غـزل را نقـل كـرده      ياست كه در ب   
است كه معني مشتركي دارند؛ مثلاً ذيل آدم، در چند بخش ابياتي از غزلهايي را پشت سر هم آورده است كه به آفرينش          

سخن ما همين اسـت كـه شـعر حـافظ اگـر ابيـاتش       ) ۳۵-۳۳:همان(اي در آنها هست  اشاره نخستين انسان  آدم يا نمونة  
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داشت، به درد بايگاني يا نهايتـاً تحقيقـات ادبـي و اجتمـاعي      مستقل بود و انسجامي در غزلها نداشت و سبك پاشان مي   
يا سر برگ نامه و مواردي چون خورد كه اگر كسي خواست به دنبال مضموني بگردد تا به مناسبتي در مقاله يا آگهي          مي

آنها شعري بياورد، به ديوان حافظ رجوع كند، نه اينكه آن را همدم و مونس خود سـازد؛ كـاري كـه مطـابق روايتهـاي                        
گون از زمان حيات حافظ و مطابق تقليدهايي كه از حافظ شده و تأثيري كه كلام او پس از خود بر جاي گذاشته                 افسانه

 مناظرة شاه شجاع و حافظ نقل كرده، حتي اگـر واقعيـت تـاريخي     شود؛ آنچه خواندمير دربارة   است، همه جا گواهي مي    
، شعر حافظ در همه جا منتشر شده بود و همگان شـعر او را         حبيب السير نداشته باشد، گواهي است كه در دورة تأليف         

شـود، خـود    زلهاي حـافظ تكـرار مـي   اگر مضمونهاي مشابه و تكراري در غالب غ. خواندند و حالت بايگاني نداشت    مي
تها نيست، بلكه هنر او در طرح و ساختار غزلهـا گنجانـده شـده          يدلالت بر اين دارد كه هنر حافظ در سرودن اين تك ب           

  .است
  

   عدم انسجامعوارض نظرية
ختلـف  هـاي م  هاي شعر حافظ، ديدگاه اعتقاد به سبك پاشان و استقلال ابيات، موجب شده نسبت به عناصر و شخصيت  

عارف در نظر حافظ، گاهي منفور است و گاهي مثبت،       : نويسند  حتي از سوي يك نويسنده به وجود آيد؛ مثلاً برخي مي          
 يا اينكـه بـاده در شـعر حـافظ چنـد وجهـي اسـت كـه نهايتـاً                 ؛شوند  برخي نيز منكر مي   . صوفي نيز چنان است     يا مثلاً   

؛ يعنـي هـر بيـت را    )۴۹: ۱۳۶۷،يخرمشاه(ري معتقد شده است خرمشاهي به مي انگوري، مي حقيقت و مي ادبي و هن         
اند كه مي در هر بيت چه مفهومي دارد؟ اصغر دادبه به اين موضوع، فقـط   آنگاه به اين توجه كرده . اند  مستقل فرض كرده  

ه شود، در حالي ك ـ از آن روي نگريسته است كه نوع سوم، نوع خاصي نيست، چون موجب تقسيم شعر به سه گونه مي                  
 زيرا هر كدام از معتقدان در ،بندي نتيجة توجه به فاعل است  در نظر ايشان اين طبقه    . نوع سوم در دو نوع قبل نيز هست       

 اين نوع توجـه بـه شـعر حـافظ كـه      .)۳۰۲: ۱۳۷۴وادبه،(نوشيده است يا نه  اند كه اثبات كنند حافظ باده مي پي اين بوده 
 نتيجة تصور گسستگي و عدم انسجام در غزل اوست، در حالي كه اگر سـاختار  خورده يا خير، باز هم  ببينيم وي باده مي   

نگـاه  . شـود  منسجم غزل حافظ را در نظر آوريم، علت سخن گفتن حافظ از نوشيدن مي در چنين غزلياتي روشـن مـي                  
 مورد اهـل  متعارف و مرسوم به نوشيدن باده در شعر حافظ، درست مثل آن گونه روايتهاست كه به صورت طنز آميز در       

ََ و انـتم سـكاري   ةيا ايها الَّذين آمنوا لاتَقْربوا الصَلو: فرمايد  اي از قرآن كريم، كه مي       شود كه در خصوص آيه      نفاق نقل مي  
اند چنين تـصور   ، برخي كه آن را جدا و گسسته در نظر آورده     »وقتي مست هستيد، به نماز نايستيد     «) ۴۳سوره نساء، آيه  (

تصور عدم انسجام، يكي از مواردي است كه موجب شـده برخـي در   .  در باقي موارد جواز دارد      يدن مي اند كه نوش    كرده
توجيه شعر حافظ به تأويل روي بياورند، نه آنكه شعر حافظ قابل تأويل نيست، بلكه مـراد تأويلهـايي اسـت كـه هـيچ                        

دو ساله و محبوب چهارده ساله بـه قـرآن   اي خنك است؛ مثل تأويل مشهور مي  پيوندي با سخن حافظ ندارد و به گونه    
، در حالي كه اگر با توجه به ساختار پيوستة غزل حافظ و ارتباط ابيات با )۱۰۶۹: ۱۳۶۸،يهرو) (ص(كريم و پيامبر اكرم  

هم، كسي تعبير يا بيتي از حافظ را تأويل كند، حتي اگر يك قرائت شخصي و كاملاً خواننده محـور هـم باشـد تـا ايـن         
اند، مبتني بـر تـصور نبـودن     انتقادهايي نيز كه امثال كسروي يا اقبال لاهوري نسبت به حافظ داشته       . ربط نيست   اندازه بي 

اند، چون اگر ابيات، به صـورت مـستقل در نظـر گرفتـه         انسجام در غزلهاي اوست؛ يعني هر بيت را مستقل فرض كرده          
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اي از  شود، خود بيان نوعي درد باشد و همچون نمونـه  يشوند، ممكن است بيتي كه مستقل و جدا از ساير ابيات تلقي م       
آنچه اقبال . شود بلا نقل شود كه بايد با آن مبارزه كرد، اما اگر تصور عدم انسجام داشته باشيم، اين مفهوم از آن اراده نمي
افظ بـه وفـور   از شعر در نظر دارد كه بايد موجب شور و حركت در جامعه شود و از انفعال دور باشد، در غزلهـاي ح ـ           

بـه  «تك ابيات، بلكه در ساختار كل غزل، ليكن اقبال به ساختار غزل حافظ توجه نكـرده            هست، منتها نه به صورت تك     
اي از افكار به اصطلاح منفي و منافي سعي و جهـد و     مردم مسلمان را از تأثير پاره       خواسته است كه عامة     گمان خود مي  

  ) .۹۸-۹۷: ۱۳۸۵،ييمجتبا(» عمل دور و بركنار نگه دارد
  

  علت و اسباب تصور گسستگي در شعر حافظ
  اگر، بنا بـر ايـن،   چون، : ها و پيوندهاي واژگاني آشكار نظير برخي به صورت عادت براي دريافت انسجام متن، به نشانه        

 مفيـد اسـت، امـا چنـين     ها و پيوندها براي دريافت انسجام، بسيار   البته، وجود اين نشانه   . كنند  زيرا و مانند آنها توجه مي     
هـاي آشـكار    شـود، نـشانه   آنچه موجب انسجام متن مـي . ها در متني نبود، آن متن منسجم نباشد    نيست كه اگر اين نشانه    

مـا بنـا بـه    .  خواننده و مخاطب، بيان كنندة انسجام يا عدم انسجام متن است      نيست، بلكه انتظار مبتني بر تجارب گذشتة      
رد با متون، معتقد به انسجام متن هستيم، مگر اينكه با دقت در يك متن روشـن شـود كـه        عادت و تجربة خود در برخو     

گـون اسـت، بلكـه بـراي         اگر مسائل و مضمونهاي متعددي در متن هست، نبايد به اين انديشيد كه گونه             . منسجم نيست 
ت معتقـد بـود كـه مـتن     رولان بـار ). Brown,1989:66(دريافت انسجام بايد بدين انديشيد كه چرا گونـاگوني هـست         

ها نيست كه معناي لاهوتي يعني پيام مؤلف را ساطع كند، بلكه فضاي چند بعدي است كه انواع نوشتار  اي از واژه زنجيره
مـتن تـار و پـودي از نقـل     .  نوشتارهايي كه هيچ يك نو مايـه نيـستند     كنند،  آميزند و برخورد مي     در آن با يكديگر در مي     

شود  اين تكثر در نظر بارت در يك جا متمركز مي. اند ه از مراكز بسيار متعدد فرهنگ اخذ شدههاي گوناگون است ك   قول
 سبك پاشان حافظ مطرح كـرده اسـت، بـه نـوعي       يةشناس دربارة نظر    آنچه حق ). ۳۸ : ۱۳۸۵نده،يپا(و آن خواننده است     

نماسـت، لـيكن داراي    سته معتقـد اسـت شـعر حـافظ داراي روسـاخت گس ـ     يو. شـود   اصلاح اين ديدگاه محسوب مي    
سـاخت    دربـارة توجيـه روسـاخت و ژرف   يآنچه و. كند  را دنبال مييساخت دوري و واحد است و منظور خاص   ژرف

اصلاً در .  تمدن شرقي درست باشد، باز هم ساختار شعر حافظ نيست شعر حافظ گفته است، هرچند در نوع خود دربارة
كـار    روساخت گسسته داشته باشد، بلكه عناصري كه در روساخت هم بـه   روساخت نيز اين طور نيست كه شعر حافظ،       

هاي پيوند واژگاني در روساخت نيست  اين نوع توجيهات باز هم مبتني بر آن است كه چون نشانه. اند رفته، به هم مرتبط
  .كنند تعدد يا گسستگي هست يا كم است، تصور مي

 است متمركـز   گون را نتوانستههاي گونا ند، از آن است كه نقل قولبي ديدگاهي كه ساختار غزل حافظ را پريشان مي 
اگر هم در پي هماهنگي بوده، متناسب با مصنّف بوده است و چون مـصنّف حاضـر نبـوده يـا اطلاعـات منتقـد از             .كند

ت، مگـر   معتقد شده كه كلام نويسنده حاوي اقوال متعدد اس ـ ويژگي مصنّف و اوضاع عصرش كم و محدود بوده، صرفاً 
كـرده اسـت و در آن    هاي پيوند واژگاني، آشكار بوده باشد كه پيگيري كلام را آسان و آشكار مـي  آنكه در مواردي نشانه  

اشـاره كـرده اسـت باعـث شـده      » نظم پريشان«سخن حافظ كه به . اند موارد به وحدت و هماهنگي مضمون معتقد شده       
 سبك پاشان شوند؛ يعني به پريـشاني تكيـه كـرده و از نظـم آن غافـل       برخي در شعر او به استناد همين تعبير، معتقد به         
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اي نامرئي، ابيات به هم مرتبط هستند، اما ايـن رشـته و شـيوة دريافـت آن را روشـن                اند با رشته    اند؛ هر چند گفته     گشته
. گون در شعر او هـست  گويد مضامين متعدد و گونه البته، آربري هم به وحدت غزل حافظ معتقد است، اما مي . اند  نكرده

تواند به دو يا چند مضمون بپردازد و همچنـان وحـدت خـود را     در نظر آربري، هنر حافظ آن بود كه نشان داد غزل مي           
اي است كه ايـن ناهمخوانيهـا را در    توانند آشكارا ناهمخوان باشند، اما پرداخت كلي آنها به گونه        مضامين مي  .حفظ كند 

  ).۳۰ : ۱۳۶۸،يآربر(سازد  ير بدل ميپذ نهايت به يك هماهنگي دل
اند همان چيـزي را   يكي ديگر از عللي كه موجب شده به استقلال ابيات حافظ معتقد شوند، آن است كه تلاش كرده      

تهاي حافظ استخراج كنند كه دقيقاً در نظر خود او بوده است يعني دريافت امروز از سخن حافظ دقيقاً همان چيزي  ياز ب 
هاي برون رفت، اعتقاد بـه   كرد و چون چنين چيزي امكان ندارد، يكي از راه فظ زنده بود، آن را تأييد ميباشد كه اگر حا  

هاي ظاهري كه در ساخت يك غزل يا در كـل ديـوان پـيش          سبك پاشان است تا بدين صورت بتوانند از برخي تناقض         
مسألة فهم « اصلي ما در برخورد با ديوان حافظ،      مشكل: نويسد  آشوري بر همين اعتقاد است كه مي      . آيد، رهايي يابند    مي

، در حالي كـه اگـر مـا بـه     )۱۱: ۱۳۸۱،يآشور(» زيسته و ما ديگر در آن نيستيم اي است كه حافظ در آن مي      متن تاريخي 
 هنري بنگريم و غزلهاي او را به صورت منسجم در نظر آوريـم، آن قـدرها هـم كـه تـصور            يديوان حافظ به عنوان اثر    

  . د، به فهم متن تاريخي سخن حافظ نيازمند نيستيمان كرده
 اسـت کـه حـافظ    ي معتقد اسـت گـواه  يرغم آنکه خرمشاهات مستقل است، بهي ابين مسأله که غزل حافظ حاو يا  

ات اسـت  ي ـ مفـرط از اسـتقلال اب  ة از غـزل حـافظ در اسـتفاد     يروي ـ، اوج پ  ي است و سـبک هنـد      يمؤسس سبک هند  
خواهد شروع اين سير را از گذشته نشان دهد تـا بـه آرامـي بـه           حميديان هم كه مي    حتي سخن ) ۳۵: ۱۳۶۷،يخرمشاه(

دهد طرفـداران اسـتقلال    ي است که نشان مي ظاهريا  نکتهيشتر گواهيب) ۳۴۰: ۱۳۷۵ان،يديحم(سبك هندي منجر شود     
اختار شـعر حـافظ يـا هـر     براي فهم س. اند ستهي او نگريوان حافظ و غزلها  ي به د  ياد شعر سبک هند   يات حافظ، بر بن   ياب

. گونه سخن گفته است، نه اينكه دائم در پي آن باشيم كه چـه گفتـه اسـت    شاعري، بايد به اين نكته انديشيد كه چرا اين  
نگريم، عمدتاً براي فهم و دريافت اين است كه به خواننده نـشان بدهنـد حـافظ چـه      وقتي به شرحهاي ديوان حافظ مي 

دهنـد، امـا همـين شـيوة      هاي دشوار و الفاظ و اصطلاحات آن را شرح مي  كنند و نكته    ميگفته است؛ بيت به بيت معني       
شود شارح فراموش كند كه سبب گفتن اين حرفها و علت انتخاب يك سبك خـاص چـه بـوده                شرح، خود موجب مي   

  .است
  

   ها بر ساختار منسجم دلالت
گـر محققـان متفـاوت    يو راهگشاست و بـا سـخن د  اي كه شفيعي كدكني در مورد حافظ مطرح كرده است، جالب      نكته
اي است كـه غالـب اجـزاي مجموعـه بـا           وي معتقد است تنوع و كثرت تقابلها در شعر حافظ نشان دهندة رابطه            . است

يكديگر دارند كه مهمترين عامل انسجامِ ساخت دروني شعر حافظ است و سبب پيچيده شـدن سـاخت شـعر او شـده                    
يكي از ويژگيهاي رندي، ديريابي .  ژرف او رندي است ترين پيام حافظ و انديشةمهم) ۴۶۱: ۱۳۶۸، ي کدکنيعيشف(است 

كار پاسخ به پرسـش  «: نويسد  مي» گويد  حافظ چه مي  «است تا آنجا كه يكي از نويسندگان جدي و پيگير در زمينة اينكه              
مانند داشته است، اما با وجود ايـن   نقي بيويژه در اين دو سه دهه، رو هاي گوناگون به گويد؟ نيز از ديدگاه     حافظ چه مي  
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ايم، بلكه بـا   رسد كه نه تنها به فهم روشني از حافظ نزديك نشده     گرانه به نظر مي     هاي پيگير دانشورانه و سنجش      كوشش
هاي تفسيري دربارة شعر او سخت ناهمساز  گذشت زمان بر پيچيدگي و رمز و راز آن افزوده نيز شده است، زيرا ديدگاه    

 مذكور علت اين اختلاف و ناروشني فهم سخن حافظ را بر گردن روزگار مـا و   منتها نويسندة» .ه بسا همستيز است و چ 
، ليكن اگر هم، چنان مواردي در اين مسأله دخيل باشد، بخشي از )۱۰: ۱۳۸۱،يآشور(مسائل فرهنگي آن قرار داده است 

 بر سر ساير ديوانهاي شعر چنين اختلافي نيـست؟ سـاختار        اين اختلاف، زادة شعر خود حافظ و ساختار آن است؛ چرا          
در حقيقـت  . انـد  اي بوده است كه از قديم مورد اعتراض كساني واقع شده كه سبك او را نـشناخته          سخن حافظ به گونه   

وحدت . شود، چنين نيست اي تمجيد از سخن حافظ تلقي مي آنچه امروز به اسم انقلاب در غزل مشهور شده و به گونه          
 حافظ شةيكي از اقداماتي كه برخي متعصبان قشري براي جبران انتشار اندي          . ر ساخت غزل او هست، اما پيچيده است       د

در مقالات حافظ بسياري از حكم ذايقه و نكات    «در نظر اينان    . انجام دادند، آن بود كه بايد ابيات را از يكديگر فرق داد           
مذاق صحيح .  آن خرافات خارج از نطاق شريعت شريفه نيز هست       فايقه و كلمات حقه موجود است، لكن در تضاعيف        

آن است كه بيتي از بيت ديگر فرق داده، سم افعي را ترياق نافع نشمرند، نعمت ذوق را احراز و از اسباب خـوف الـيم                   
 در شـعر   تكرارهـا -۱: در تبيين ساختار غزل حافظ بايد به چنـد نكتـه توجـه كـرد        ). ۴۶۳: ۱۳۶۷حافظ،   ( »احراز نمايند 

 واحد در غزلهاي متعدد شةحافظ، از تكرار كلمات و تكرار قافيه و رد المطلع و تكرار مضمون با تعبير تازه تا تكرار اندي  
او كه شاعر رسمي است، چـه شـده كـه بـه جمـع ديـوان خـويش        .  عدم جمع ديوان خويش   -۲در عين ظاهر پراكنده؛     

 لة، علت عدم جمع ديوان توسط حـافظ را غيـر از گرفتاريهـا و مـشغ              نپرداخته است؟ محمد گلندام، جامع ديوان حافظ      
اين احتياط حـافظ در جمـع ديـوان    ). ۷۵-۷۴: همان(علمي و عرفاني، غدر اهل عصر و ناراستي روزگار برشمرده است  

هـت بـا   براي در امان ماندن از دست ناراستان، يا بهتر بگوييم در امان ماندن شعر خويش از دست ناراسـتان، از يـك ج           
توجيه هنري براي امكان دستكاري و وسواس او در تراش آن حكايت دارد و از جهت ديگر، اين پراكندگي بـا سـاختار      

وجود انواع ايهام در شعر حافظ نيز با ساختار شعر او متناسب اسـت؛    -۳شعر او تطابق دارد و بخشي از رندي اوست؛          
اند كه هـر بيتـي    ساختار شعر او را چنان تصور كرده . ش تناسب دارد  يعني وجود طنز و ايهام در شعر او با ساختار شعر          

 ةرسد ساختار پيچيـد  به نظر مي . بود  در آن صورت، تناسب ايهام و طنز در شعر او و وفور اينها بيهوده مي              . مستقل است 
  .شعرش جلوه كندشود نوعي ايهام و احياناً ابهام در شعرش يا خوانش  اي لغزان است و موجب مي شعر حافظ به گونه

در دورة حافظ از قالبهاي رايج شعر، بيشتر غزل رونق داشت و طبيعي بود كه بار ديگر قالبهاي شعر را نيز بر آن حمل   
توان  مي. شود بدين صورت بود كه غزل تنوع مضموني يافت، اما تنوع مضمون همواره موجب ساختار گسسته نمي       . كنند

در شعر امثال حـافظ،  . هاي آشكار هر مضمون را با ديگري پيوند داد     و به كمك نشانه   در غزل، انواع مضامين را گنجاند       
هاي پيوند آشكار نيز وجود دارد، يا مسائل و مضامين متعدد هست،         برخي موارد وجود دارد كه تنوع هست، ليكن نشانه        

هد؛ مثل اينكه وقتي حافظ در قالب غزل د اي است كه ساختار شعر را كاملاً ساده و پيوسته نشان مي اما پيوستگي به گونه
گزاري است، سـخن او سـاختاري كـاملاً پيوسـته و      پردازد و مرادش از وصف اظهار شادماني و نوعي حق  به وصف مي  

مجلس انس و حريف همدم // عشق بازي و جواني و شراب لعل فام( تصحيح قزويني با مطلعِ ۳۰۹ساده دارد؛ مثل غزل 
  . هايي غير از وصف است  افكار و انديشه اختار پيچيده ويژة، گويي س)و شرب مدام
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تهاي غزلهاي حافظ اشاره كرده است و از تلاش مسعود فرزاد براي ايجاد يآشوري به بحث پيوستگي و ناپيوستگي ب      
لهـا را  جايي ابيـات، غز  پيوستگي در غزل حافظ ياد كرده است كه وي خواسته با توجه به اصلاح دستبرد كاتبان در جابه    

انـد، در كـار خـود توفيـق نيافتـه اسـت        منظم سازد و بنا به گفتة ايشان و البته غالب كساني كه به كـار فـرزاد نگريـسته        
ممكـن اسـت برخـي    . منتها ما اعتقادي به اصلاح دستبرد كاتبان براي رعايت نظـم غزلهـا نـداريم           ). ۲۵: ۱۳۸۱،يآشور(

ها بتوانيم نظم غزلها را  ا با غرض خاص صورت گرفته باشد و با مقابلة نسخه       دقتي ي   جاييها در نظم ابيات، بر اثر بي        جابه
حافظانه سازيم، اما مسلماً درصد اين موارد بسيار اندك است و چنانكه هروي بر مسعود فرزاد خرده گرفته اسـت، ايـن            

مـان تـصور گسـستگي و    ه اين كار فـرزاد خـود نتيجـة     ). ۱۰: ۱۳۶۸،يهرو(جا كردن ابيات مبتني بر سندي نيست          جابه
اساساً ناپيوستگي نيست كه . ناپيوستگي معنايي غزلهاست؛ منتها مبنا براي كاري ديگر شده كه اين گسست را اصلاح كند 

 منسجم است، مگر نقيض -آن هم متن هنري مقبول -  هر متني مسلماً. كسي بخواهد براي اصلاح آن روشي پيشنهاد كند
ادي شعر حافظ در همين ظاهر گسسته است كه البتـه دلالـت بـر پيچيـدگي سـاختار آن      آن اثبات شود، ليكن ويژگي بني 

 ابيات، اين ساختار را سر راسـت كننـد، سـبك    ةاند با تغيير شمار كساني كه خواسته.  گسسته باشد كند، نه اينكه واقعاً   مي
 توجه به همين ديدگاه فرزاد و کوشـش  سليم نيساري با. اند، و شكست آنان نيز از همين بوده است  حافظ را از بين برده    

و در غالب موارد هر بيت حاوي مضمون    در غزل به اين سبب كه معمولاً        «: نويسد  او براي نظم و توالي ابيات حافظ مي       
ايشان تنـوع  ). ۲۶: ۱۳۶۷،يسارين(» .سازد  پس و پيش بودن ابيات چندان خللي به تركيب غزل وارد نمي باشد،  مستقل مي 

 پس و پيش افتـادن مـصرعها و درج      پس و پيش افتادن تصادفي ابيات،       الي ابيات هر غزل را معلول حذف،        در هيأت تو  
اين موارد، به جاي خود تماماً هست، ليكن چگونه بايد اين نظم و ). ۲۸-۲۷:همان(دانند   كاتبان مي  لةوسي  ابيات اضافي به  

م درست و توالي ابيات چگونه است؛ خـصوصاً بـا حكـم    توالي درست شود و با چه معياري بايد مصحح دريابد كه نظ           
نويسنده در مورد استقلال ابيات در غزل، نه تنها امكان پذير نيست، بلكه بيهوده است، در حالي كه خـود ايـشان اذعـان          

ممکن است .  وحدت غزل حافظ ضروري استلةاند كه اين عدم توالي از كاتب است، بنابراين، ضرورت تبيين مسأ كرده
 را جلـوه ندهـد و   يي حافظ انـسجام معنـا  ين ممکن است ظاهر غزلهايهمچن. ات را بر هم زده باشند   يتبان، ساختار اب  کا

 کـه مـستقل   ياتي ـ اسـت؛ اب ين عدم انسجام، ظاهري آنچه هست، اي شده است، ولي ناشين هم از عوامل متعدد   يالبته، ا 
بـرد، باعـث    ي که حافظ در آن به سر م يا   حافظ و زمانه    يشةاند.  است يان هنر ي ب يستند، بلکه نوع  ينموده شده، مستقل ن   

جاد ي آن ايگر از مصداقهاي ديکيهام و طنز نگشته، بلکه يجاد ايزمانه فقط سبب ا.  گشته استين شکل گفتاريجاد چنيا
  . اند ات خواندهي به سبب عدم درک، آن را استقلال ابي مختلف گفتار است که برخيها وهيش

 مختلف گنجانـده  ي حافظ را در نظم پريشان، متأثر از قرآن شمرده است كه در هر سوره موضوعها              خرمشاهي كلام   
محققي ديگر كوشيده است اثبات كند که كثرت مضمون در قرآن كريم ظاهري است و هـر سـوره در بطـن                 . شده است 

 متنوع موضـوعها و در   ةعرض همچنين شيوة . ها ضرورت نداشت  خود داراي وحدت است وگر نه، جمع آيات در سوره         
اسـتطراد آن اسـت كـه    «: نويـسد   آن مـي ةشمرده است و دربار» قاعدة استطراد « عين حال، هماهنگ آيات سور قرآني را      

خاطر وجود مناسبتي در سخن، به آرامي از موضوع اصلي، كلام را انتقال داده، پس از تشريح و تبيين آن، پس             گوينده به 
لي سخن بازگردد و اين شيوه را با حفظ تنوع و طـراوت ارائـة مطلـب، بـدون آنكـه بـه           از مدتي به خلاف موضوع اص     

فهم پيام اصلي گوينده، مرهون كشف استطرادها و جداسازي اجمالي آنها از هدف . پريشان گويي گرفتار شود، ادامه دهد
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سـخن اصـلي دارد؛   حافظ يـك  . در خصوص حافظ نيز وضع به همين شكل است       ) ۴۹۴: ۱۳۷۹،  يگلجان(» اصلي است 
آورد،  رسـد، آنگـاه مـصداقي بـراي آن مـي      گاهي نيز در دل مصداق، به سخني ديگر مي. آورد آنگاه براي آن مصداقي مي  

 نسبت به سخن اصلي خود چند مسأله را در نظـر دارد، مثـل مـصداق، عـوارض،     - البته نسبت به قبلي بيشتر-زيگاهي ن 
 ـ ين صـورت اسـت کـه نخـست معن ـ    يدر اين موارد، ساختار غزل حافظ بـد  . مقابله و راهكار يا اظهار نوميدي      ةشيو ا ي

 ـا عوارض مصداقها يجه يآن گاه نت. شمارد ي آن را بر ميکند و سپس مصداقها  ي را طرح م   يمضمون ا اصـل مـضمون را   ي
  . کند ي از آن را طرح مييا مصداقهاي روش مبارزه ينکه گاهيا ايکند  يبيان م

  
  اختار منسجم غزلهاهايي از تبيين س نمونه

برخي طبقات همچون رنـدي  . ايم بندي كرده غزليات حافظ را ذيل چهار ساختار قلندري، عاشقانه، عرفاني و رندي طبقه        
ترين سـاختار   ساختار رندي گسترده. بندي هستند هاي ديگر نيز قابل تقسيم يا عرفاني به سبب شمولي كه دارند، به شاخه  

اي كه دارد،  هاي وي با مقدمه ورت كه گاهي طرح غزل مثلاً براي مدح است، اما مديحهدر غزلهاي حافظ است؛ بدين ص
ساختار رندي براي نقد كار يا انديـشه  . هاي خويش است دهد قصد او در مدح بيان انديشه   اي است كه نشان مي      به گونه 

ي نادرسـت، ارتكـاب اعمـالي خـلاف        ها  گاهي شاعر براي مبارزه با اين انديشه      . و تدبيرهاي نادرست به كار رفته است      
ايم، ليكن اگر در طرحهاي ديگر نظير مـدح    قلندري مطرح كرده  ةچنين مواردي را در حوز    . شريعت را اظهار كرده است    

در اينجا با توجه به محدويت فضاي مقالـه بـراي   . ايم گونه اعمال مبارزه كرده، آن را در ساختار رندي مطرح كرده            با اين 
انتخاب اين غزلها با توجـه بـه      . ايم  زل حافظ، از هر يك از ساختارهاي چهارگانه، غزلي را انتخاب كرده           تبيين انسجام غ  

.  آنها بر اساس اظهار نظر دانشجويان درس حافظ يا شرحهاي حافظ صورت گرفتـه اسـت  تةطولاني بودن و ظاهر گسس  
با وجود اين، براي تبيين ساختار عاشقانه نيز يك . طرح غزلهايي كه ساختار عاشقانه دارد، پيوسته است و پيچيدگي ندارد

  .كنيم غزل نقل مي
  
   ساختار رندي-۱

  ونس شدــق و ميرف  ما راةديــرم لد  شد مجلس اهــد و ميدرخشـب يا تارهس -۱
  شد مدرس صد وزــله آمأمس به غمزه  ننوشت مکتب نرفت و خط به نگار من که

  چشم نرگس شد ن وي عارض نسريفدا  اصب چو اشقانـع ماريب دل او يوــب به- ۳
  شد مجلس ريم  شهر نگه کن کهيگدا  دوست اکنون نشاند يم ام به صدر مصطبه

  شد ابوالفوارس  سلطانيبه جرعه نوش  اسکندر جام و بست آب خضر اليخ -۵
  شد مهندس منش ارــي يکه طاق ابرو  معمور شود کنون محبت يراــس طرب

  دـش موسوس گنه به هزاران که خاطرم   خداي براپاک کن يــم ترشح از لب -۷
  حس شد يعقل ب و خبر افتاد يب که علم  ودـميپ عاشقان به يشراب تومة رشــک
  دـــش مس نياي ايميک انيدولت ولــقب  يآر نظم من  استدز وجويعز زر چو -۹
   شدن راه رفت و مفلسيچرا که حافظ از ا  دـــيردانــبگ عنان اران يکدهــيم راه ز
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  ٥١/   يرازيت حافظ شياساختار منسجم غزل
  

بخش اول در حكم مقدمه يا تشبيب قصايد مدحي است : ساختار رندي اين غزل مبتني بر مدح است در چند بخش     
اي بدرخـشيد و   تعابير ستاره). ۴–۱ابيات( آزادي شراب و راز گشايي آن و اهميتش سخن گفته است   ةكه در اينجا دربار   

 فداي عارض نسرين و شقان عاماريب  دل، آنكه به بوي اوماه مجلس شد، نگار مكتب نرفته، ولي مسأله آموز صد مدرس      
و ميكده ) ۱۰بيت(سازد، همه با بيت پاياني  كند و مس را زر مي  آنچه گداي شهر را مير مجلس ميشود، چشم نرگس مي 

 بيت دوم با توجه به علم لـدنّي و اينكـه پيـامبر و ولـي         . مرتبط است و گواه آن است كه اين تعابير وصف شراب است           
ممكن است به علم لدنّي اشاره داشته باشد، ليكن ) ۳۵ -۳۴: ۱۳۷۱،يغزال(شود  تعلّم، از باطن خويش صاحب علم مي بي

با توجه به طنز حافظ در مصراع دوم، اين نگار شراب است كه در سنت شعر فارسي و حـافظ راز گـشاست، منتهـا راز      
 مـصطبه در بيـت   ةواژ.  كرشمه در بيت هشتم يكي هستندغمزه در بيت دوم با    . گشايي آن رو كردن دست مدرس است      

گويد دل عاشقان فداي  به اعتبار بهار كه فصل عشرت و مي نوشي است، در بيت سوم مي. كند چهارم هم آن را تأييد مي  
با توجه بـه آنكـه شـراب از لـوازم     .  بهار هستندنةعارض نسرين و چشم نرگس شد، چون نسرين و نرگس مظهر و نشا 

نگار من كه به «تعبير . گويد وقتي شراب آشكار و متجلّي است، عاشق صدر نشين است  است، در بيت چهارم ميعاشقي
عـشق وافـري بـه كـسب     «نويسد كه شاه شجاع  مشهور است كه اشاره به شاه شجاع است؛ قاسم غني مي        » مكتب نرفت 
شـاه شـجاع كـم يـا بـيش      .  او آموخـت شرح مختصر ابن حاجب را كه از تأليفات قاضي عضد است، نزد        . علوم داشت 

ي كه با علم و ادب و نظم و نثر داشت، در طي همصحبتي با اهل فضل و ادب از قبيل قاضي عضد مزبور و غير او يآشنا
دست آورده بود و الا مدرسه و مكتب مـنظّم نديـده بـود و چنانكـه خواجـه       خوبي كه دارا بوده، به  ظة حاف ةبه بركت قو  

ايـن  ). ۱۰۰: ۱۳۶۹،يغن ـ(» .مكتب و مدرسه مرتّبي نداشته اسـت     ... نگار من كه به مكتب    : ستايد  ا مي حافظ در غزلي او ر    
نكته كه غزل مذكور در مدح شاه شجاع باشد، ممكن است بر اثر ذكر ابوالفوارس در بيت پنجم باشد، اما قاسم غني بـه               

ه تا طرح آن را منظم سازد و بر اساس سبب عدم توجهي كه به ضرورت ساخت منسجم حافظ وجود داشته، تلاش نكرد
بخـش دوم يعنـي بيـت    .  وضع مدح در اين غزل چگونه است آن طرح منسجم، مشخص كند كه ممدوح كيست يا اصلاً     

معنـي ديگـرش آن   ( شراب ةگويد تجلّي دوبار   در اين بيت، مي   . زند  پنجم تخلص است؛ يعني از مقدمه به مدح گريز مي         
 آزادسـازي آن توسـط   جةنتي). ده و حبس شده و به تعبير ضمني بيت اول در محاق بوده است كه مدتي شراب ممنوع بو     

ها جام كيخسرو، رو  است؛ يعني راه رسيدن به آب خضر و جام اسكندر يا مطابق برخي نسخه) شاه شجاع(=ابوالفوارس 
؛ بدين صورت كه ماه مدح است؛ بيت ششم مدح است) ۸-۶ابيات(بخش سوم . آوردن به جرعه نوشي ابوالفوارس است

 ابـروي ممـدوح كارهـا صـورت     ةبه اشـار (شده و بدين سبب معمور و آباد است ) دل(=سراي محبت  نو مهندس طرب 
 مـدح  مـة بيـت هفـتم ادا  . در مقابل زماني كه مهندس آن نادان و كج انداز بود و موجب غم و خرابي دل بـود          ). گيرد  مي

 مـدح قبلـي   مـة بيت هـشتم ادا . اي اما نبايد به فسق مباهات كرد آزاد كردهگويد باده را   است، منتها به روش نصيحت مي     
مفـاخره و  ) ۹بيت(بخش چهارم   . اي  را به پايان رسانده   ) نيرنگ(= است كه با آزادسازي شراب، ظاهرسازي علم و عقل          

صيحت به شاه  نمة مفلسي، و از سوي ديگر، اداةبيت دهم از سويي حسن طلب است با توجه به اشار. حسن طلب است
مقدمه درباره شراب است نه براي ترويج آن، بلكه به منظور : شود بدين ترتيب ارتباط آغاز و انجام غزل روشن مي: است

اي بر سر صد عيب نهان نباشد، و اگر هم مدحي صورت گرفته، مـدح راسـتي و آزادي در مقابـل              رفع حصر آن تا پرده    
  .نيرنگ و ظاهرسازي است
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  ي ساختار عرفان-۲

  ار کجاستيعاشق کش ع مه آن منزل    ار کجاستير آرامگه ــم سحينس يا -۱
  کجاست داريد ور کجا موعدـط آتش    شيپ من دري ايواد شب تار است و ره

  ار کجاستيد که هشييبگو خراباتر د     داردينقش خراب هر که آمد به جهان -۳
  کجاست رم اسرار محيها هست بس نکته    که اشارت داند آن کس است اهل بشارت

  تکجاس کار يملامتگر ب و مييما کجا    است  مرا با تو هزاران کاريهر سر مو -۵
  کجاست سرگشته گرفتاره زد ن دل غميکا     شکن در شکنشيوـسيز گ ديرسـازپـب
  کجاستر  دلدايدل ز ما گوشه گرفت ابرو    کو نيمشک لةوانه شد آن سلسيعقل د -۷

  استـار کجـي نشود ايمه ارـي يـب شيع    ياست ولي جمله مهي و مطرب و ميساق
  کجاست ارـ خيب گل کر معقول بفرماـف    مرنج خزان در چمن دهرد حافظ از با -۹

 نـة ت نخست، پرسش اسـت از خا يدر ب. قت استي حقيگر جستجوير ديار و به تعب ي منزلگاه   يطرح غزل، جستجو  
ازمنـد  ياد کرده تا بگويـد در جـستجو ن    ي خانه   ييداي و ناپ  يکيز تار ت دوم، ا  يدر ب ). دياق شد ي اشت ي ثانو يبا معن (دوست  

لن «ابد ويز نتوانست به آن راه يافت، اما هم او ن  ي را   يح آورده است که روشن    ي را به تلم   يانمونه. مي هست يشعله و روشن  
 رفـت و هـرکس مثـل مـا     د تنـد يدن هست و نبايک، امکان لغزينکه در راه ناگشاده و تاري از ا۵-۳اتيد در اب  يشن» يتران
 ازآن هزار ي مجعد است که تاري مثل سخن مويابيد سخن راهيگوين مي، ياد كرده است، همچنر کرديرا تکفست، او ين

ت ي ـدر ب.  طعنه بزنديگري بر دي و راهيين حادثه و جاي در چنيبا اين وصف، چقدر مضحک است که کس  . کند  يکار م 
در . اينها بيانگر مـشكلات سـلوك هـستند   . ستيمن نيا شب تار و ره وادي ا شکن بر شکن ب  يسويان گ ي م يششم تفاوت 

و جواب گفتـه کـه بـا عـشق     ) يطرح بن بست فلسف  (عقل شده     ين راه، ب  ياد کرده که در ا    ي عقل   ييت هفتم از راهنما   يب
 روش عاشقانه يايت هشتم مزايدر ب. اد کرده استي دلدار  ين و ابرو  ي مشک لةافت و از مظاهر آن مثل سلس      يتوان راه     يم

ا باشـد  يز هم که مهيافت، در مقابل راه عقل كه همه چيار را  يدست آورد و       به يگانگيتوان    يرا بازگفته است که با آن م      
برد، آنجا عقل حجابست و دل حجاب و  عقل تا درگاه ره مي برد، اما اندرون خانه ره نمي«ست، چون يباز وصل ممکن ن

دن اشاره کرده و آن   يچ و خم بودن راه رس     ي و پر پ   يکي تار ييان چرا يت نهم به ب   يدر ب ). ۱۸۰: ۱۳۶۹شمس،(» سر حجاب 
  .  شمرده استي عاشقرا لازمة

  
   ساختار عاشقانه-۳

  ستين هفته برون رفت و به چشمم ساليا ماهم -۱
  او در رخ او رخ ز لطف دهــيد ردمــــم
  ششکر ر هنوز از لب همچونيچکد ش يم -۳

  شهر همه کرم در به ييانگشت نما  کهيا
  جوهر فرد در شائبه نم نبوديا از دــبع -۵

   کردي خواهيگذر ما بر که دــدادن مژده
  بکشد حالت فراقت به چه دوهـــان کوه-۷

  ستي که چه مشکل حاليهجران تو چه دان حال  
  ستيخال نيد گمان برد که مشکيعکس خود د

  تسياش قتال هر مژهيوه گريگر چه در ش
  ستيــاهمال عجبت بانيرــغ اروه که در ک

  ستياستدلال ن نکته خوشيکه دهان تو در ا
  ستيفال ارکـــمب گردان کهــم رــيخ تين

  ستيناله تنش چون نال از که حافظ خسته
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  ٥٣/   يرازيت حافظ شياساختار منسجم غزل
  

بـا  (بيت نخست، دربارة مشكل هجران دوست مثل مـاه اسـت        : طرح غزل براي بيان هجران و دردسرهاي آن است        
. بيت دوم دربارة زيبايي دوست است تا نشان دهد دوري از او چقدر مشكل است). ق رفتن آنتوجه به زيبايي و در محا

ادآور برتري بـر حـسن   ي دوست است؛ با اين تعبير كه در عين كودكي عشق آفرين است؛ ييبيت سوم مبالغه دربارة زيبا 
  :  عشق به پا كردنةي وقتي بالغ شد، فتي زيبايوسف كه با همة

  وز افزون كه يوسف داشت دانستممن از آن حسن ر 
  )۹۸: ۱۳۶۷حافظ،( عصمت برون آرد زليخا را ةكه عشق از پرد 

بيت . بيت پنجم نيز مثل دوم است تا در بيت ششم طلب ديدار را تكرار كند. در بيت چهارم از دوست طلب لطف كرده  
 غزل طلـب ديـدار   دهد همة  نشان مي  تهاي اول و هفتم   يهفتم نيز مثل بيت نخست بيان درد فراق است؛ تكرار مضمون ب           

به اين سبب است كـه در بيـت   . براي پايان يافتن هجران است؛ هجراني كه سببش سفر نيست، بلكه در پرده رفتن است   
ها در بيت اول به جاي اين هفته، از شهر نقل  اينكه در برخي نسخه. چهارم به انگشت نمايي او در شهر اشاره شده است

 ايهام تناسب شهر و ماه بدون توجه به ساختار غزل موجـب ايـن تغييـر شـده        سةوسو» ر برون رفت  ما هم از شه   «: شده
  .است

  
   ساختار قلندري -۴

  آشکارا دــش خواهد که راز پنهان دردا  ارود ز دستم صاحبدلان خدا ريم دل -۱
  را آشنا دارـــيد مينيب ازــب که باشد  زيبرخ اد شرطهــ بيم اي شکستگانيــکشت

  اراي شمار فرصت اراني ي به جايکين  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون -۳
  السکارا هايا اي واـــهب الصبوح اتــه  بلبل دوش مل خوش خواند  گل وقةدر حل

  ار واـــنيب شي کن دروي تفقديروز  سلامت نةراــشک رامتــ صاحب کيا -۵
  داراـــم دشمنان روت باــــم تانبا دوس  است ن دو حرفير اي تفسيتيدو گ شيآسا

  را قضا ر کنيي تغيپسنديو نمــر تـــگ  ندادند رذـــ ما را گيک نامي نيوــک در -۷
  العذاراقبلة ن ـــ ميــاحل  لنا ويـــاشه  خواند  الخبائثشام يآن تلخ وش که صوف

  را ادـــقارون کند گ ي هستيايمين کيکا  و مست کوش شيدر ع يهنگام تنگدست -۹
  اراــدلبر که در کف او موم است سنگ خ  بسوزد رتتيسرکش مشو که چون شمع از غ

  و عرضه دارد احوال ملک داراـــت رــتا ب  رـ است بنگيـم امــج درــنه سکنييآ -۱۱
  را اــپارس دانــبشارت رن دهــ بيـــساق  دـبخشندگان عمرن وـــ گيوبان پارســـخ
  ا راــم دار ذورــــدامن معـــخ پاکي شيا   آلودين خرقه ميد ايحافظ به خود نپوش ۱۳

  
 درخواست تغيير به صورت طلـب كمـك همـراه بـا           ترسيم وضع بد موجود،   : ساختار اين غزل بدين صورت است     

توجهي آنها، اصرار براي حـلّ مـشكل و نوميـدي، پنـاه       ترسيم وضع اهل قدرت كه بايد مشكل را حلّ كنند و بي  تهديد،
 به راه حلّ ناگزير؛ يعني عاشقي و لوازم آن، مثل باده نوشي و توصيف خوبي آن در مقابل بـدي صـوفيان و روش                   بردن
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تهاي اول و دوم وضع خود يبنا بر اين، در عين تعدد مطالب، غزل منسجم است، اما ساختار تو در تو دارد؛ در ب. صوفيانه
 دل از دست –در بيت اول طرح مشکل .  كردار ديگران استةزادرا ترسيم كرده است كه درماندگي است؛ درماندگي كه 

در ).  شکـسته يدر کـشت ( از مشکل سخت و نوع کمک آورده است   يرفتن و طلب کمک و در بيت دوم نمونه و مصداق          
و در عـين طلـب كمـك از آنـان،         ) حاكمان و قدرتمندان بي درد ظـالم      (بيت سوم به وضع مطلوب ديگران اشاره كرده         

بيت چهارم . توانايي كمك كردن را يك فرصت خوانده است      . ديدشان كند كه وضع همين گونه نخواهد ماند       خواسته ته 
 ـزيکند که از غفلت برخ يگران در موضع قدرت هستند، درخواست مي که غافل از د ياز کسان :  بيت سوم است   مةادا د و ي

شتر يحلقة گل و مل اگر گفته، ب. دار کننده استيب و يد، منتها آن را بر زبان بلبل نهاده است که مرغ سحر         يبه هوش باش  
بنابراين، بيت چهارم نيز وصف وضع و كردار همان ظالمـان         .  است که در گل و مل غرق هستند        يمنظورش همان کسان  

. زنند، در مقابل خود كه در دريا با كشتي شكـسته درمانـده اسـت    درد است كه مست هستند و در گل و مل غلت مي       بي
رود، موجي او را بـالا   اي است كه به دريا فرو مي گويي كشتي شكسته  . ره از آنان درخواست كمك كرده است      آنگاه دوبا 

رود، اما اهل سلامت به عوض كمك كردن و تغيير ايـن وضـع رقـت          كند، دوباره فرو مي     آورد، درخواست كمك مي     مي
دهـد و هـم    يابد؛ راهي كه او را نجات مي      ود نمي شاعر قلندر، يك راه بيشتر پيش روي خ       . گيرند  انگيز، دوباره خرده مي   

پناه بردن به باده كه از لـوازم عـشق اسـت، در مقابـل زهـد      : كند را رو مي) صوفي(دست رياكار و دروغين طرف مقابل  
ه کمک است که ي توجي را فرصت شمرده است و بيت ششم برايکيت سوم است که نيبيت پنجم مثل ب   . خشك صوفي 

انگر فاصلة گفتار بـا کـردار   يبيت هشتم ب.  استيبيت هفتم در جواب کمک نکردن به بهانة بدنام   . کند يد م يطلب را تأک  
کـه  » الخمـر ام الخبائـث   «ةنديد، در عمل خودش بد است مثل گو      يگفت شما بدنام هست     يندة سخن قبل که م    ياست؛ گو 

ان يبيت نهم ب. دهد يزگان را انجام ميشدن دوي است و نقل حديث نبوي است، اما در عمل کار بد يعني بوس             يکيسخن ن 
ش آن هم به کمک باده که رازگـشاست؛ از  يه بر خوي که درخواست کمک از او کرده بود و تک  ي است از مخاطب   يدينوم
 بـا  ،کند ي حلّ مشکل به آنان مراجعه م   ي برا ي که ظاهرشان خوب است و آدم      ين بس که نشان داد افراد     ي آن، هم  يخوب

اگر جزو غزل باشد، بايد پـس  . بيت دهم از ساختار غزل دور است    . شود كه چقدر ناخوب هستند     يمحک باده روشن م   
: ۱۳۸۵،يساري ـن(سليم نيساري اين بيت را افزوده بر متن دانسته اسـت  . هاي كهن نيست    از بيت سوم بيايد، اما در نسخه      

دهـد   يکند و نشان م ـ يمناک مي بياه طلباند و آنان را از ج ازدهم خطاب به اهل قدرت است که کمک نکرده      يبيت  ). ۹۷
 مطلـق از  يدي ـان نومي ـبيـت دوازدهـم ب  . افـت يکه آنان هم با استفاده از شراب رازگشا عاقبت دردنـاک راز راخواهنـد            

د، ي ـگران کمک نکنيحت که اگر به د    يان نص يضمن ب (توانند بکنند   ي نم ي خودشان هم کار   يقدرتمندان است که آنان برا    
ت ي ـزد که بخـشندة عمـر هـستند، و در ب       يآو  ي از اصحاب قدرت به دامان خوبان م       يديبا نوم ). ديابي ي م يعاقبت ناخوش 

ان کرده، منتها با طنز اي شيخ پاك دامن معذور دار ما يخ و حاکم است بي از شيديان نومي خود را که بيي حرف نهايانيپا
چنين سخن گفتني، آخرين فرياد كسي . ذرخواهي كنيدايد و بايد شما ع    تا بگويد شما ناپاك هستيد و شما غلط كرده        ،  را

  . است كه در كشتي شكسته نشسته و در حال غرق شدن است
  
  نتيجه

هاي نزديك بـه وي بـراي انكـار ارزش شـعرش رواج      نسبت استقلال به ابيات غزلهاي حافظ، در روزگار شاعر يا دوره      
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  ٥٥/   يرازيت حافظ شياساختار منسجم غزل
  

ند با فرو ريختن كليت غزلها از گزند انتقاد او در امان باشند، امـا  اند تا بتوان  يافته؛ گاهي نيز ابياتش را مستقل فرض كرده       
چنين تصوري موجـب  . اند  استقلال ابيات و عدم انسجام ساختاري غزلها را طنز حافظ شمرده         لةدر روزگار معاصر، مسأ   

تلف و متـضاد  هاي مخ هاي غزلها، ديدگاه شده ارزش واقعي شعر وي پنهان بماند، همچنين نسبت به عناصر و شخصيت        
پشتوانه نيز بر اساس همين توجه نکردن به انسجام مـتن غزلهـا شـايع شـده      بسياري از تأويلهاي خنك و بي    . رواج بيابد 

هايي را كه به لحاظ عرف يا مذهب بغرنج بوده، تأويـل   آنگاه گزاره. اند هاي ابيات را مستقل فرض كرده است، زيرا گزاره  
به رغم تصور گسستگي و استقلال ابيات، دلالتهـاي متعـدد،   . ا اعتقادات رايج هماهنگ سازندها را ب اند تا اين گزاره   كرده

 تةنظير تكرارها، بسامد بسيار طنز و ايهام، عدم جمع ديوان از سوي خود شاعر و تناسب اين پراكندگي با كوشش پيوس ـ      
 هم كه برخي محققان براي رعايت   كوششهايي. او در حك و اصلاح و تراش زدن غزلها، گواه انسجام غزل حافظ است             

آنها . اند، بر مبناي تصور استقلال ابيات صورت گرفته است جا كردن يا حذف برخي ابيات انجام داده توالي ابيات با جابه  
جايي يا حذف، ناپيوستگي معنايي غزلها را اصلاح كنند، در حالي كه ناپيوستگي نيست كه لازم  اند با اين جابه  خواسته  مي

جـايي يـا    اگر هم افتادگي يا جابـه .  آن را اصلاح كنند؛ اين ناپيوستگيها ظاهري است و جزو ذات غزل حافظ است باشد
اي در غزل حافظ توسط كاتبان رخ داده باشد، با تصور استقلال، نظم درست و توالي ابيات بـراي مـصحح            ابيات افزوده 

ابيـاتي كـه   . كه استقلال ابيات يا عدم انسجام، ظاهري استپيشنهاد اين پژوهش، بر اين اساس است  . امكان پذير نيست  
بـرد،   اي كه حافظ در آن به سر مي  حافظ و زمانه  شةمستقل نموده شده، مستقل نيستند، بلكه نوعي بيان هنري است؛ اندي          

اقهاي آن زمانه فقط سبب ايجاد ايهام و طنز نگشته، بلكه يكي ديگر از مصد. باعث ايجاد چنين شكل گفتاري گشته است
سـاختار برخـي   . انـد  هاي مختلف گفتار است كه برخي به سبب درك نکردن، آن را استقلال ابيـات خوانـده            وهيايجاد ش 

در ايـن مـوارد، محققـان عمـدتاً بـه      . پردازد غزلهاي حافظ ساده است، نظير غزلهاي عاشقانه و مواردي كه به وصف مي    
ر بسياري از غزلهاي حافظ پيچيده است، مثل غزلهايي كه حاوي مفاهيم          اند، ليكن ساختا    انسجام معنايي غزل معتقد شده    

گـاهي نيـز در   . آورد قلندري و رندانه هستند؛ در اين نوع غزلها، شاعر يك سخن اصلي دارد، آنگاه براي آن مصداقي مي    
 نـسبت بـه   -لي بيشتر البته نسبت به قب    -زيگاهي ن . آورد  رسد، آنگاه مصداقي براي آن مي       دل مصداق، به سخني ديگر مي     

در ايـن  .  مقابله و راهكـار يـا اظهـار نوميـدي    ةسخن اصلي خود چند مسأله را در نظر دارد مثل مصداق، عوارض، شيو          
 آن بر يکند و سپس از مصداقها     ي را طرح م   يا مضمون ي ين صورت است که نخست معن     يموارد، ساختار غزل حافظ بد    

 از ييا مصداقهاي روش مبارزه ينکه گاهيا ايکند،  ي اصل مضمون را بيان م     ايا عوارض مصداقها    يجه  ي نت سپس. شمارد  يم
  . کند يآن را طرح م
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